
زلزله تهران خسارتی نداشت
 زمین‌لرزه ۳.۸ ریشـــتری صبح دوشـــنبه در شرق اســـتان تهران مصدوم و 

خســـارت جانی و مالی نداشت.
 شـــروین تبریزی، ســـخنگوی اورژانس اســـتان تهران، اظهار کرد: »حوالی 
ســـاعت ۷:۱۹ صبح دوشـــنبه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشـــتر در شـــرق 
اســـتان تهران رخ داد. بلافاصلـــه پس از وقوع زمین‌لرزه، ســـه تیم ارزیاب 
اورژانـــس بـــه مناطق متأثـــر اعزام شـــدند تـــا وضعیت منطقـــه و احتمال 
خســـارت و مصدومیت را بررسی کنند. بر اســـاس ارزیابی‌های انجام‌شده 

هیـــچ مصدومی در پـــی وقوع این زمین‌لرزه گزارش نشـــده اســـت.«
علـــی بیت‌اللهی، رئیـــس بخش زلزله‌شناســـی مرکـــز تحقیقـــات وزارت 
راه و شهرســـازی، بـــه ایلنـــا گفـــت: »ایـــن زلزله بـــه دلیل شـــدت پایین، 
یـــک زمین‌لرزه خفیف محســـوب می‌شـــود و براســـاس گزارش مؤسســـه 
ژئوفیزیـــک، در محدوده گســـل قصـــر فیروزه، بیـــن تهران و بومهـــن و در 
امتـــداد جاجـــرود رخ داده اســـت.« بیت‌اللهی افـــزود: »تصـــور نمی‌کنم 
ایـــن زمین‌لرزه ارتباطی با عوامل انســـانی داشـــته باشـــد و بایـــد بپذیریم 
که یـــک رویداد لرزه‌ای طبیعی رخ داده اســـت. اینکه ایـــن زلزله خفیف در 
ســـایت‌های جهانی گزارش نشـــده نیز موضوع غیرعادی نیست و با توجه 
به شـــدت ۳.۸ ریشـــتری آن، حتی ممکن است بســـیاری از مردم مناطق 

اطـــراف نیز ایـــن زمین‌لرزه را احســـاس نکرده باشـــند. «
 

اتوبوس زائران مشهد واژگون شد
 واژگونـــی یـــک دســـتگاه 
ر  محـــو ر  د س  بـــو تو ا
 43 ســـبزوار  ـ  نیشـــابور 
مصـــدوم برجا گذاشـــت. 
ش  و ســـیا هنگ  ســـر
محبی، جانشـــین پلیس 
تشـــریح  در  فراجـــا،  راه 
جزئیـــات حادثـــه واژگونی 
یک دســـتگاه اتوبـــوس در 
محور نیشـــابور ـ ســـبزوار 

اظهار کرد: »ســـاعت ۱۱:۲۰ روز دوشـــنبه ۹ شـــهریورماه ۱۴۰۵، یک دســـتگاه 
اتوبـــوس ولوو در کیلومتر ۵۰ محور نیشـــابور ـ ســـبزوار دچار واژگونی شـــد. 
این اتوبوس متعلق به تعاونی »کیان ســـفر« بود و در مســـیر استان مرکزی 
به ســـمت خراســـان رضوی و مقصد مشـــهد در حال حرکت بـــود. در زمان 
وقوع حادثه، ۴۵ نفر شـــامل ۴۳ مســـافر، راننـــده و کمک‌راننده در اتوبوس 
حضور داشـــتند. پس از وقـــوع حادثه، عوامل امـــدادی و اورژانس در محل 
حاضر شـــدند و اقدامات لازم برای ارزیابی و انتقال سرنشینان انجام شد. از 
مجموع ۴۳ مســـافر، تمامی افراد برای بررسی و دریافت خدمات درمانی به 
مراکز درمانی منتقل و ۳ نفر بســـتری شـــدند. راننده و کمک‌راننده اتوبوس 

نیـــز در محـــل حادثه تحـــت مـــداوا قـــرار گرفتند.«
جانشـــین پلیس راه فراجا درباره علت وقوع این واژگونی گفت: »براســـاس 
بررســـی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه و شـــواهد به‌دست‌آمده از صحنه، 
نبـــود توجـــه کافی راننده بـــه جلو به عنوان علـــت اولیه حادثه اعلام شـــده 
اســـت؛ با این حال، این موضوع هنوز قطعی نیســـت و کارشناســـان پلیس 
راه بررســـی‌های فنـــی و تخصصـــی خـــود را بـــرای تعیین علت تامـــه حادثه 

ادامـــه می‌دهند.«

گروه حـــوادث: کامـــران علمدهی/  مردی که متهم اســـت در 
جریان یـــک درگیری زن همســـایه را با خودرو زیـــر گرفته و به 
قتل رسانده در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، مهر ســـال 1403 گـــزارش مـــرگ زن 65 
ســـاله‌ای به نـــام پرویـــن در یکـــی از مناطق جنوب تهـــران به 
پلیـــس اعلام شـــد. با حضـــور مأمـــوران و بررســـی‌های اولیه 
مشـــخص شـــد که راننده یک خودروی پژو 405 بعد از درگیری 
بـــا چند مرد جوان قصد داشـــته آنها را با خـــودرو زیر بگیرد که 
مـــردان جوان فـــرار کردند اما خـــودرو با زن همســـایه برخورد 
کـــرد.  با بررســـی دوربین‌هـــای مداربســـته و اســـتعلام پلاک 

خودرو، مالک آن به نام شـــهرام شناســـایی و دســـتگیر شـــد.
شـــهرام پس از دســـتگیری مدعی شـــد قصدش فرار از محل 

درگیری بـــوده و اصلاً مقتول را ندیده اســـت.

ماجرا چه بود؟
متهـــم در تحقیقـــات گفت: »من بـــا زنی به نام فریبا دوســـت 
بودم. آن شـــب فریبـــا به من زنـــگ زد و گفت که خواســـتگار 
جدیـــدی دارد و الان هـــم بـــا خواســـتگارش اســـت بعـــد هم 
گوشـــی را به خواســـتگارش داد کـــه ما با هم دعـــوا کردیم بعد 
بـــه او گفتـــم همانجا بمان تـــا بیایم. وقتی به محـــل مورد نظر 

رفتم به اشـــتباه بـــا خودرو بـــه در خانه همســـایه کوبیدم. زن 
میانســـال همســـایه هم بیرون آمد و با من دعـــوا کرد بعد هم 
پســـر و دامادش آمدند و درگیر شـــدیم، می‌خواستم فرار کنم 

که خـــودرو به زن میانســـال خورد.« 
با تکمیـــل تحقیقات برای شـــهرام به اتهام مباشـــرت در قتل 
عمدی و بـــرای 4 نفر به اتهام شـــرکت در نزاع دســـته جمعی 
کیفرخواســـت صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 3 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟ 
در ابتدای جلســـه پســـر و دختـــر مقتول درخواســـت قصاص 
کردند. ســـپس متهم به جایگاه رفت و گفـــت: »من برای دعوا 

با خســـرو دوســـت فریبا به آن محل رفته بودم و فکر می‌کردم 
خانه او همان خانه‌ای اســـت که با ماشـــینم به در آن زدم. بعد 
از چنـــد دقیقه 4 مـــرد جوان به ســـراغم آمدند کـــه بازهم فکر 
می‌کردم یکی از آنها خسروســـت اما اشتباه کرده بودم و با آنها 
درگیر شـــدم و آنها گاز اشـــک آور به صورتم زدند و من برای فرار 
از آنجا ســـوار ماشـــینم شـــدم تا محل را ترک کنم. پسر مقتول 
مدعی است من می‌خواســـتم آنها را با ماشین زیر بگیرم و آنها 
خودشـــان را به داخل پیاده رو انداختنـــد در حالی که من اصلاً 
هیچ‌کدام را ندیدم و به یکباره متوجه شـــدم به چیزی برخورد 
کـــردم و بعد هم از محـــل گریختم. چند روز بعد که دســـتگیر 
شـــدم متوجه شدم که زن میانســـالی را زیر گرفته ام.« با پایان 

اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شـــور شـــدند. 

زن همسایه قربانی دعوای دو رقیب عشقی شد
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از گوشه و کنار ایران

1 - در بـــر روی آن حرکـــت می‌کنـــد - یکـــی از روش‌هـــای حـــل 
ف ختلا ا

2 - نماز سر وقت خود - آب‌تاز - باطل کننده
3 - پوششی زنانه - قاضی ورزشی - همان »سد« است

4 - سرخرگ - موی پیچیده - گاز روشنایی
5 - گاه از نهاد برآید - کرانه‌های آسمان - بلندقدر - همراه »لرز«

6 - فرهنگ‌نویس ایرانی - تازه و نو - گله گوسفندان
7 - نماد زیبایی - انعکاس یافته - شهر استان گیلان

8 - شعر - ولی - راهنمایی به راه راست
9 - پرگوینده‌ترین زبان اروپا - از ایزدان باستانی - فرشته

10 - خداحافظی خارجی - نوعی تشک - یار »همایون«
11 - مقدار مجاز دارو - واکســـن - شهر دادگاه بین‌المللی - نقش 

بازیگر
12 - اداره کننده - خرس آسمانی - آخر

13 - یکی از معتبرترین جوایز ادبی - ارزان نیست - پول »چین«
14 - برادر سلم و تور - بسیار وسیع - ماه ورزشی!

15 - ذهن ناهشیار - ایالت »هند«

‏1 - گردنه لرستان - کتاب »شارل پرو«
2 - حکم - آدامس سنتی - بیماری پوستی

3 - هویج - پست - فلات آسیایی
4 - شرکتی داروســـاز در کره جنوبی - از غصه مردن - کاری 

از روی هوی و هوس
5 - مخفـــف نـــه از - گـــرو گذارنـــده - واحـــد فرآورده‌هـــای 

نفتـــی - وی
6 - درخت زینتی - اقامت گزیدن - شهر »چین«

7 - ستم - کارگروه - سالخوردگی
8 - دخل - بیماری مسری - ریزه کاه

9 - امضای گذرنامه - تراوش کننده - نگاه ادبی!
10 - جشنی باستانی - زبان‌شناس - خوب

11 - گیاه ناژو - ســـیر کننده - مارکی بر ساعت مچی - تلخ
12 - عابد و زاهد - صدای بهانه‌جویی - شاعر زن

13 - دســـتاویز - بازی دو تیم همشهری - قصاب، پوست‌کن
- اصطلاحـــی در  رادارهـــا  کار اصلـــی   - - جمـــع رأس   14

طلاســـازی
15 - گلزن سابق تیم ملی - از تنقلات

1 - سلطان - سریالی تاریخی به کارگردانی محمدعلی نجفی
2 - خانه دوم کارمند - توانایی جابه‌جا شدن در هوا یا فضا - جد

3 - کتلت - سور ازدواج - تاریخ‌نگار
4 - دلسردی و یأس - یاری‌طلب

5 - مخفف »هســـت« - دور کردن - ســـازمانی بین‌المللی که در زمینه 
توسعه کشاورزی فعالیت دارد

6 - دوستی - ابوالبشر - درخشان - بیماری
7 - ریاکار - کینه - جانور درنده‌خو

8 - یاری دهنـــده - مدافع چپ ملی‌پوش فولاد خوزســـتان - پرنده‌ای 
بلند پا 

9 - فرمان - نمای عمارت - بالاپوش بلند
10 - ساز شکوه‌گر - گرانبها - کلامی در مقام فهمیدن - ریاضیدان نابغه

11 - سنت - امر عظیم - تنها، بی‌یار
12 - چشمه پرُ آب - روبات

13 - کشوری در غرب آفریقای مرکزی - طالع‌بینی - همزاد
14 - طناب - دارا کردن - از آهنگ‌های موسیقی

15 - دسر ایرانی - رئیس پلیس

1 - نردبان - شهر »آلمان«
2 - فیلم حسام محمودی - روزنامه - گرسنه نیست!

غ - اشتهار - گوش‌کُن ادبی 3 - وسط تخم‌مر
4 - مباشر - سس قرمز تند رژیمی

5 - زدنی بهانه‌جو - آتش - آفت درخت
6 - واحد سیگار - همان »هاگ« - گودال - گفتاواز

7 - محو کردن - محرک ماشین - پدر فرنگی
8 - ابزار در و پنجره - منطقه سرد روسیه - فریاد

9 - زرد کم‌رنگ - بزرگ ایل - پارچه تن‌پوش آخرت
10 - از خواهـــران برونتـــه - خواهـــان آب - رنـــگ موی گیاهی 

- تیـــر پیکان‌دار
11 - کنایه از بی‌دوام - شهر شمالی - دلاور

12 - گنجینه - غده‌ای پهن و دراز در قســـمت فوقانی شـــکم 
معده پشت  و 

13 - شهر گیلان - آینده‌بین - جمع عالم
14 - نوعی خواهر و برادر - انجام کاری برخلاف میل - کشـــور 

»رباط«
15 - هماهنگ - اثر »ایوان بونین«

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9111ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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گـــروه حـــوادث/ پرونده مـــردی که بـــه اتهام قتل 
یـــک طلافروش بـــا همدســـتی بـــرادرزاده‌اش به 
قصـــاص و حبس ابد محکوم شـــده بودند پس از 
نقض حکم از ســـوی قضـــات دیوان عالی کشـــور 
بـــرای دومین‌بـــار بـــه دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، اوایل ســـال 1403 مـــردی با 
مراجعه به پلیس گزارش ناپدید شـــدن برادرش را 
اعلام کرد و گفت: »برادرم ناصر طلافروش اســـت 
و از چنـــد روز قبل به قصد گرفتـــن طلبش از یکی 
از همکارانـــش به نام خشـــایار به تهران آمـــد اما از 
آن روز بـــه بعد خبری از او نداریم و تلفن همراهش 

هم با اینکه روشـــن اســـت اما پاســـخ نمی‌دهد.«
با این اظهارات مأموران به ســـراغ خشـــایار رفتند و 
او را بازداشـــت کردند. خشـــایار در ابتدا مدعی شد 
خبری از ناصـــر ندارد اما وقتی در برابر مســـتندات 
قرار گرفت لب به اعتراف گشـــود و گفت: »با ناصر 
بـــه خاطر خریـــد و فروش طلا اختـــاف مالی پیدا 
کرده بودیم و او مدام مـــن و پدرم را تهدید می‌کرد 
تـــا اینکه موضوع را به عمویم، ســـیروس، گفتم. او 
هم ناصـــر را به یک انبار برد و به قتل رســـاند. پس 
از آن تلفن همراهش را برداشـــتم و با آن تاکســـی 
اینترنتی می‌گرفتـــم و پیامک‌های الکـــی می‌دادم 
تا اگر تلفن رصد شـــد فکر کنند که او زنده است.«

در ادامه ســـیروس نیز بازداشت شـــد و گفت: »به 
اتفـــاق برادرزاده‌ام او را به یک انبـــار بردیم و در آنجا 
خشـــایار دهان ناصر را گرفت و من به دست و پای 
او چســـب می‌زدم وقتی به دهانش رسیدم او دیگر 
نفس نمی‌کشـــید. پس از آن او را داخل یک جعبه 
تلویزیون گذاشتیم و از کارگرها خواستیم جعبه را 

تا ماشـــین بیاورند. بعد جســـد را در حوالی شوش 
در یـــک باغچه دفن کردیم.«

بـــا اظهـــارات ســـیروس مأمـــوران به محـــل اعلام 
شـــده رفتند و با کندن زمین جســـد را پیدا کردند. 
اما پزشـــکی قانونـــی گفت به دلیل گذشـــت زمان 
امکان مشـــخص شـــدن علـــت تامه مـــرگ وجود 

ندارد.
بـــا تکمیـــل تحقیقات بـــرای ســـیروس بـــه اتهام 
مباشـــرت در قتل عمدی، جنایت بـــر میت، دفن 
غیرمجاز و برای خشـــایار به اتهام معاونت در قتل، 
جنایت بـــر میت و دفـــن غیرمجاز کیفرخواســـت 
صـــادر و پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 8 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
 

اولین جلسه دادگاه
در آن جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. 
بعد از دفـــاع متهمان از خود، قضـــات برای صدور 
رأی وارد شـــور شـــدند و ســـیروس را بـــرای قتل به 
قصاص، 15 ســـال حبس و 74 ضربه شـــاق برای 
سرقت گوشـــی تلفن همراه و آزار و اذیت مقتول و 
74 ضربه شـــاق بـــرای جنایت بر میت و خشـــایار 

را به حبس ابد و شـــاق محکـــوم کردند.
بـــا صدور این رأی متهمان اعتراض کردند و پرونده 
به دیوان عالی کشـــور رفت. قضـــات دیوان پس از 
بررســـی دقیق پرونده حکم را نقض و اعلام کردند 
چون در مســـتندات پرونده آمده که نامزد مقتول 
عنوان کـــرده وقتی ناصر بـــه تهران آمـــده به خانه 
خشـــایار رفته و ناصر تلفنی به نامزدش گفته بوده 
که خشـــایار قرصی به او داده که دوساعت بیهوش 
بوده اســـت بنابراین به نظر می‌رســـد خشایار برای 
جنایت برنامه‌ریزی کرده بود ضمن آنکه سیروس 
اصلاً مقتول را نمی‌شـــناخته و هیچ اختلاف مالی 
هم نداشته اســـت. بنابراین نمی‌تواند انگیزه لازم 
برای قتل داشته باشـــد. از این رو باید بررسی شود 

که آیا خشـــایار مباشـــر در قتل است یا معاون.
بـــه این ترتیب پرونـــده برای تحقیقـــات تکمیلی و 
رســـیدگی مجدد به دادگاه کیفری فرســـتاده شد.

 محاکمه دوباره 
 عمو و برادرزاده 

در قتل مرد طلافروش
گروه حـــوادث: مرضیه همایونی/ پســـر جوان 
که بـــا تلاش‌های مـــادرش یک بـــار از زندان و 
مجازات حبس رهایی یافته بـــود بعد از آزادی 

این بار به ســـارقی حرفه‌ای تبدیل شـــد. 
به گزارش »ایران«، شـــامگاه یکشنبه 8 شهریور 
زوج جوانی از یک تالار عروســـی خارج شـــدند 
تا بـــه خانه برگردند اما وقتـــی زن جوان منتظر 
بود شوهرش ماشین را بیاورد ناگهان دو جوان 
سوار بر موتورسیکلت به او نزدیک شدند. یکی 
از آنها که کلاه کاســـکت به سر داشـــت از موتور 
پیاده شـــد و به طرف او رفت و در چشـــم برهم 
زدنـــی گردنبنـــد 60 گرمـــی زن جـــوان را قاپید و 

سوار موتورسیکلت شـــده و فرار کردند.
شـــوهر وی بـــا دیـــدن ایـــن صحنه بـــه تعقیب 
ســـارقان پرداخـــت و بعـــد از 5 دقیقـــه تعقیب 
و گریـــز ناگهـــان خودرویـــی از داخـــل فرعـــی 
بیرون پیچید و موتورســـواران که تعادلشـــان را 
از دســـت داده بودند روی زمین افتادند. راکب 
موتورســـیکلت بلافاصله بلند شد و فرار کرد اما 

همدستش دســـتگیر شد.
پســـر جوان برای تحقیقات در اختیار کارآگاهان 
پلیس قـــرار گرفت. در بازرســـی بدنی از متهم 
پـــاک و زنجیر طلایی کشـــف شـــد. ســـعید در 
تحقیقات اولیه مدعی شـــد طلاهـــا متعلق به 
مـــادرش اســـت. اما وقتـــی با مدارک مســـتند 
روبه‌رو شد به ســـرقت‌های سریالی اعتراف کرد 
و به دستور بازپرس شـــعبه دهم دادسرای ویژه 
ســـرقت در اختیـــار کارآگاهـــان اداره آگاهی قرار 
گرفت و تحقیقات برای دســـتگیری همدست 
فراری او و شناسایی سایر مالباختگان احتمالی 

ادامه دارد.

تغییر شگرد برای پول بیشتر
ســـعید، 25 ســـاله، مدعی اســـت با پیشـــنهاد 

همدســـتش و بـــرای پول دســـت به ســـرقت 
زده اســـت. او در رابطـــه بـــا اولیـــن ســـابقه 
دســـتگیری‌اش گفت: »پدرم چند ســـال قبل 
فـــوت کرد و مـــن با مـــادرم زندگـــی می‌کردم. 
19 ســـالم بود کـــه فهمیدم مردی بـــرای مادرم 
ایجـــاد مزاحمت می‌کنـــد. به ســـراغش رفتم 
و او را تـــا حـــد مرگ کتک زدم کـــه به کما رفت 
البتـــه خدا بـــه من رحم کـــرد که زنـــده ماند و 
بعـــد از 2 هفتـــه از کما بیرون آمد. با شـــکایت 
او و بـــه خاطر ضرب و جرح به 5 ســـال حبس 
و پرداخت دیه محکوم شـــدم. ســـه ســـالی در 
زندان بودم که مادرم توانســـت رضایت شاکی 

را بگیـــرد و از زندان آزاد شـــدم.«
زندان برایت درس عبرت نشد؟

در همان زندان، با هم ســـلولی‌ام که تا دلتان 
بخواهد خلاف در پرونده‌اش داشـــت دوست 

شـــدم. می‌گفت بیشـــتر از اینکه آزاد باشد در 
زندان بوده اســـت. کلکســـیونی از جرایم را در 
پرونده‌اش داشـــت. سروش پیشـــنهاد داد که 
بعـــد از آزادی باهـــم کار کنیم. مـــن زودتر از او 
آزاد شـــدم، چنـــد ماهی صبـــر کردم تـــا او هم 
آزاد شد و باهم شـــروع کردیم به گوشی قاپی.

و دوباره به زندان افتادی؟
بله. 6 یا 7 ماه گوشـــی قاپی کردیم و ســـروش 
هنگام فروش گوشـــی ســـرقتی گیر افتاد و مرا 
هـــم لـــو داد. دوبـــاره با ســـروش هم ســـلولی 
شـــدیم و دو ســـالی هم به خاطر گوشی قاپی 
در زنـــدان بودم تا اینکه اوایل ســـال گذشـــته 

آزاد شدم.
چرا دوباره سرقت کردی؟

چون ســـروش مرا لو داده بود و از او رو‌دســـت 
خورده بودم گفتم کـــه دیگر با او کار نمی‌کنم. 
در ایـــن مـــدت خلافی نکـــردم تـــا اینکه چند 
وقت پیـــش در میهمانـــی که با دوســـتانم در 
باغی گرفته بودیم با یاشـــار آشـــنا شدم. یاشار 
خلافـــکار بود، اما ســـارق شـــیک و با کلاســـی 
بود. دســـتبند و گردنبند طـــا، تتوهای خاص 
و لباس‌هـــای شـــیک و ادکلنـــی که ســـاعت‌ها 
بویـــش در فضا می‌ماند. بـــه او گفتم این دم و 
دســـتگاه را چطور راه انداختی و او هم ماجرای 
ســـرقت طلا را برایم گفت. می‌گفـــت موبایل 
قاپی به درد نمی‌خورد.در عوض طلا همیشـــه 
خریـــدار دارد و روز بـــه روز قیمتـــش بیشـــتر 
می‌شـــود. می‌توانـــی بفروشـــی و قیمتش کم 
نمی‌شـــود. از طرفـــی از روی آنتن دهی موبایل 
و شـــماره ســـریال گوشـــی، ســـارق شناسایی 
می‌شـــود امـــا طلا چیـــزی نـــدارد که ســـارق را 
لو دهد. این شـــد که بـــا او کار را شـــروع کردم 
و چندباری ســـرقت کردیم که از شـــانس بدم 

شدم.  دستگیر 

سارق شد زندان،  ز  ا زادی  آ ز  ا بعد  که  پسری 


